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 مقدمه 
 در ادبی نقد و فلسفه شناسی،روان جمله از مختلفی علوم با شناختی شناسیزبان

 خود علم موضوع عنوان به را زبان حوزه، این در شناسانزبان. است ارتباط
 مطالعه هاآن هدف. دارند زبان نقش و نظام توصیف در سعی و کنندمی مطالعه
 با زبان مطالعة. است انسان اجتماعی و فیزیکی تجارب ذهن، زبان، میان رابطة
 را مندینظام و اصولی هایراه شناختی، شناسیزبان و کاربردشناسی علم به توجه
 و زبان بر علاوه متون مطالعة در. است کرده ارائه ادبی اثر یك بهتر شناخت برای

 هایتجربه و خواننده. است توجه قابل نیز معانی ایجاد نحوة آن، نظام وصف
 هر و است نسبی زبان در معنی. دارند معنی خلق در مهمی بسیار نقش او فردی
 داشته شناختی نبةج تواندمی شود،می داده نسبت نحوی ساخت به که معنی نوع
 دریافت راستای در شناختی، شناسیسبك در شده ارائه اصول به توجه با و باشد

 در آن باشد. (1)1و دنیاهای محتمل ذهنی فضاهای
است و  زبان فلسفة و کاربردشناسی به مربوط دنیاهای محتمل، نظریة
شوند یم متبادر ذهن به متن توسط که محوربافت هایجهان مفهوم به رویکردی

 قالب. شود بررسی شناسانروایت کار حوزة در تواندمی نظریه این. در بر دارد را
 با تحلیل و خوانش قابلیت درآمیخته است، فلسفه و عرفان با که مثنوی روایی
 عارفانه، هایداستان با معنوی مثنوی. دارد را محتمل دنیاهای نظریة بر تکیه

 .آیدمی شمار به ایران عرفانی منظوم ثرا ترینمهم تمثیلی، و قرآنی حکمی،
 این پژوهش برآن است که به سوالات زیر پاسخ دهد:

مولانا، مطالعة دنیاهای محتمل  مثنویآیا اساساً در متون کلاسیك از جمله  .1
 پذیر است؟ امکان

 چگونه است؟  دنیاها این به دسترسی کیفیت و گرفتهشکل دنیاهای نوع .5

 تمایز این دنیاها در درک ذهن و زبان مولانا به چه صورت است؟ کارکرد و نقش م. 9

 نیست؟ ناتمام مثنوی که گفت توانمی ایدرونه هایداستان نقش به با توجه. 4
تواند، نظریة دنیاهای محتمل می به توجه با حکایت این ابیات کارکرد مطالعة

متفاوت در  ختیشنا اندازچشم به رسیدن و شاعر راهی به شناخت دنیای ذهنی
 به توجه تواند بامی مثنوی حکایات در شده ساخته این زمینه باشد و دنیاهای

                                                           

1. Possible worlds  
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باشد. روش تحلیل،  )شخصیت( متفاوت شدهکانونی )راوی( و گرکانونی انواع
 ی توصیفی ـ تحلیل محتواست.ها و مقالات، به شیوهببرداری از کتافیش

 پژوهش پیشینة
 مبانی که است شناختیسبك مطالعات از جدیدی حوزة شناختی، شناسیسبك
 هانظریه شناختی، شناختیزبان بر درآمدی اند؛شده مطرح کتاب چند در آن نظری

که به معرفی اصول و مفاهیم مطرح در  (1994) مهند راسخ محمد از مفاهیم و
ة مطالع (1999) 1ولاستاک پیتر از شناختی بوطیقای پردازد.شناسی شناختی میزبان

 هایکلیدواژهنماید. شناسی شناختی معرفی میادبیات را از دیدگاه زبان
فصل به شرح اصطلاحات و  در دو (1994)اقدم شیبانی از اشرف شناسیسبك

 داخته است.رپردازان و پیشروان آن پشناسی و معرفی نظریهمبانی نظری سبك

ند. در ایران این ادر زمینة دنیاهای محتمل مقالاتی به رشتة تحریر درآمده
 عنوان با ای، در مقاله(5886) لور ماری تر در حوزة فلسفه است. رایانمقالات بیش

 فیزیك، در جهانی چند شناسیهستی: ممکن جهان به موازی جهان از»
 به فیزیك، منظر از موازی هایجهان معرفی بر ، علاوه«روایت و شناسیروایت
 معنوی مثنویپرداخته است.  روایت یشناسمعنی در ممکن هایجهان معرفی
 در ادب عرفانی است فارسی، خصوصاً ادبیات در هاکتاب پرکاربردترین از یکی

های ساختاری و تحلیل شروح همراه با مختلف هایحوزه در بسیاری مطالعات و
 آخرین که رباهوش دژ داستان مقاله دراین و روایی و... برآن صورت گرفته است.

و  مطالعه هاست،داستان برانگیزترین بحث و بلندترین از یکی و کتاب این داستان
 مسلك دقایق و اسرار عمدة متضمن رباهوش دژ داستان» .شده است بررسی
 همایی) «اوست. برگزیده یاران و خاص اصحاب و مولوی نامةدعوت و عرفانی
 دقایق در ثنویم خوانندگان اگر» گوید:اکبری به نقل از فروزانفر می (چهار: 1919
 بسزا تأمل حکایت این اجزای در او اعتقادات و مولانا هایگفته و داستان این
 و عقاید دربارة جامع کتابی که است این منزلة به دریابند، را آن حقایق و کنند
 جمله از محققان غالب (15: 1956) .«باشند خوانده مولوی طریقت روح و افکار

 مشربهم عارف تبریزی، شمس شفاهی هایگفته از قصه این» معتقدند فروزانفر
                                                           

1. Peter stockwell 
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 تحلیل»مقالة  ، در(1955) فر و نظریبهنام( 511: 1965) «است. شده گرفته مولانا
 که کنندمی عنوان «نظامی پیکرهفت در گنبد سرخ با رباهوش دژ داستان تطبیقی
 مأخذ یا اندگرفته الهام نظامی پیکرهفت در گنبد سرخ داستان از شمس و مولانا

 سروده آن براساس را گنبد سرخ نیز نظامی که بوده ایعامیانه داستان همان هاآن
 در ظاهراً که شودمی دیده (1969) شمس مقالات در داستان این کامل شکل .است
 به نیل که داردمی معلوم ماندمی ناتمام آنکه با قصه» .است مانده ناتمام مثنوی
 شود خالی تدبیر و حیله از و برخیزد خویش وجود سر از طالب آنکهبی مطلوب

 کوبزرین).« شودنمی حاصل کند، تسلیم رهبری ارشاد و هدایت به را خود و
1919 :426) 

 و تفصیل عدم علت« مثنوی ناتمام پایان» عنوان با ایمقاله ، در(1955)مالمیر 
 در زنان نقش صورت به آفرینش، اسطورة جابجایی مبنای بر را داستان اتمام
  .است کرده بررسی گشاییقلعه

 داستان اتمام پدر از ولد سلطان»نوشته است:  شرح مثنوی شریفنیز در  1نیکلسون
 مولوی زبان از و آیدبرمی توجیه مقام در شودنمی اجابت چون و کندمی درخواست را
 (5591: 1914) «جان. زنده دارد که آنکس دل در زبان/ بی آید گفته این باقی» گوید:می

 اما تاکنون این داستان بر مبنای نظریة دنیاهای محتمل بررسی نشده است.

 مطالعات نظری
 منعکس را انسان ذهن هایویژگی و اندیشه الگوهای زبان، شناسان معتقدندزبان
 انسان ذهنآراء  و افکار ساختار و ماهیت به توانمی زبان مطالعة با. کندمی
 که (1: 5885) شناختی بوطیقای ولاستاک تعبیر به یا تیشناخ شناسیسبك .بردپی
 رخ خواندن فرایند هنگام آنچه به است، آمده پدید شناختی شناسیزبان از تأثر با
 خواننده، تفسیرهای بر فرایندها از نوع این تأثیر چگونگی همچنین و دهدیم

در زمان  دهند ومردم هنگام مطالعه چه چیز انجام می» دهد.می نشان توجه
این نوع  در واقع در (515 :5886 5)برک« بر آنها چه می گذرد؟ خوانش متون

 دسترسی پیدا کرد. خواننده و متن میان پیوند توان به کیفیتبررسی می

شناختی برای بررسی این نوع از پیوندها  شناسیابزارهایی که سبك از یکی

                                                           

1. Nayklison   2. Burke 
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 معتقد است، نظریة دنیاهای 1سمینو است. محتمل دنیاهای دهد، نظریةپیشنهاد می
و آن را  (141 :5818 5)نارگارد .کندمی کمك خواننده نقش نمودن آشکار به محتمل

در جهان واقعی اینکه ضریب صحت قضایا را برکنار از »داند که: چارچوبی می
  (154 :5886 9تایر)مکین «کند.صحت دارند یا خیر، تعیین می

 دنیاهای محتمل

 (954: 5881 2)بوسمناصطلاح دنیاهای محتمل را به کار برد.  4یتسنخستین بار لایبن
ها را برای نهایت دنیاهای محتمل یکی از بهترین آنوی معتقد بود خداوند از بی

تواند از چندین دنیای محتمل دنیای واقعی انتخاب کرده است. پس هر واقعیتی می
کس باشد. مفهوم و همه  چیز تواند شامل همهتشکیل شده باشد، این واقعیت می

ی ارزش صدق دنیاهای محتمل که در ابتدا توسط فیلسوفان زبان، برای محاسبه
با دو مکتب کلیدی مرتبط شد؛  1918 در (95: 5885ول )استاکیك جمله مطرح شد 

. روش معناشناختی یا رویکرد (5)6یکی رویکرد معناشناختی و دیگری منطق مودال
ی است که توجه به ماهیت تقلید تخیلی در متن داستانی را هایانتزاعی یکی از راه

ها، مسألة اصلی در نظریة دنیاهای کند. درک چگونگی روایت روایتفراهم می
محتمل است و نحوة ارتباط خواننده با روایت ادبی و تأثیر کنش و واکنش متن و 

 از ولاستاک پیتر و 9، پاول5ول دولز ،1رایان سازد.خواننده را روشن می
 جهانی را محتمل دنیای ول،استاک. شوندحوزه محسوب می این پردازاننظریه
 وقایع درک و برای گیردمی شکل خواننده ذهن در متن یك خواندن با که داندمی
 با فراداستانی راوی (169: 1999) .شود استفاده تواندمی در آن موجود عناصر و

 گذاردمی نمایش به خواننده ذهن در را یاییدن ،18شمولاستفاده از زاویة دید جهان
 خاطر به را ایگذشته شخصیت، کند، هر گاهمی معرفی خواننده به را هاشخصیت و

 و آرزو یا کندمی تعریف را رؤیایی و خواب کند،می بینیپیش را ایآینده آورد،می
 گیرد کهمی شکل متن در نیز دیگری دنیاهای کند،می بیان را نیافته امکانی تحقق

 دنیاهای معرفتی، مقصودی، خیالی و آرمانی. عبارتند از
                                                           

1. Semino    2. NØrgaard 

3. Mcintyre   4. Gottfried Wilhelm Leibniz 

5. Bussmann   6. Modal logic 

7. Ryan    8. Dolezvel 

9. Pauel    10. Point de vue englobant 
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گونه شخصیت ـ محور دنیاهای محتمل را این بوطیقای شناختیول در استاک
 کند: می

 دربارة درون جهان داستانی چه چیزی را های: شخصیت1معرفتی دنیاهای
  .دانندمی صادق جهانشان

ها در جهان خود انتظار آن را دارند، یا چیزهایی که شخصیت: 5ایبست گمانه
 فرض دیگر.هرگونه پیش

کنند، که ای ها آرزو یا خیال میچیزی که شخصیتآن: 9مقصودی دنیاهای
 کاش)جهانشان( طوردیگری بود.

ها های متفاوتی از جهان که از صافی درک شخصیتنسخه: 4آرمانی دنیاهای
 های اخلاقی گذشته است. از ارزش

هایی که ها، رؤیاها، تصورات یا داستانبدنیای خوا: 2خیالی دنیاهای
 (164: 1999)کنند. ها سرهم میشخصیت

 قرار خواننده اختیار در هاشخصیت توسط راوی که اطلاعاتی مقایسة طریق از
 ارائه خواننده به راوی فراداستانی عنوان به خود که تریوسیع اطلاعات و دهدمی
 محتمل دنیاهای تناسب .داد تمیز یکدیگر از و شناخت را دنیاها این توانمی دهد،می
 مطالعه قابل واقعی با جهان آن شرایط به دسترسی نحوة اساس بر واقعی دنیای با

به عقیدة رایان، رویدادهایی وجود دارند که مدخلی برای هر کدام از که چنان. است
 ها عبارتند از:سترسیاین د (9ـ225: 1991)دهند. دنیاهای محتمل به دست می

 : وقتی تاریخ دنیای محتمل با تاریخ دنیای واقعی متفاوت است.6دسترسی زمانی

 : استفاده از زبانی غیر از زبان مورد استفادة دنیای واقعی.1دسترسی زبانی

 : نقض قوانین فیزیك، منطق، ریاضی و... دنیای واقعی.5دسترسی طبیعی

ول ک)استادر دنیای محتمل با دنیای واقعی. : عدم تطابق اشیاء 9دسترسی اشیاء
1999 :162) 

 نیز و هاآن میان تمایز و روایی هایمطالعة دنیاهای محتمل، بحث برای
 هاروایت ساختار توصیف یا فرامتن تحلیل از چارچوبی روایت، ژانرهای تعریف

                                                           

1. epistemic worlds     2. Speculative extensions 

3. wish worlds   4. obligation worlds 

5. fantasy worlds   6. accessibility of time 

7. accessibility of language   8. accessibility of nature 

9. accessibility of object 
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 (199: 1994اقدم شیبانی). است نیاز

در قالب روایت  هانانسانمایی است؛ زیرا ای برای استدلال و بازشیوه 1روایت
تزوتان  (54: 1958 5آسابرگر). رة آن بگوینددرباتوانند جهان را درک کنند و یم

 ةامور متوالی، سازند ةساد ةرابط»گوید: فرانسوی می یساختارگرا 9تودوروف
عناصری مشترک  یت،نها این امور باید سازماندهی شوند و در .روایت نیست

بیند بیند )راوی( و چگونه میاینکه چه کسی می (51: 1959 4تولان)« .شندداشته با
کند برحسب شگردهایی بررسی میمعناشناسی و ادبیات نشانهدر  2را ژاک فونتنی

برد. این شگردها عبارتند از: زاویة دید دادن آنها به کار میو گفتمان در نشان
 (58ـ 59: 1995عیری . )ش5نگرو جزء 1، گزینشی6شمول، تسلسلیجهان
و اگر از اشخاص  9بیرونی گریاز اشخاص داستان نباشد، کانون راوی اگر

 شخصیت . اگر فقط نمود خارجیشودینامیده م 18درونی گریداستان باشد، کانون
به چنانچه راوی  ،است 11خارجی شدةیوی کانون ،( نمایش داده شودشدهی)کانون

 .خواهد بود 15داخلیشدة یکانون وی ،باشد شخصیت آگاهکنه احساسات و افکار 
  (99ـ189: 1951 19کنان ریمون)

 نظردر 12فراداستانی راوی را آن راوی و داستانیسطح را اصلی داستان 14ژنت
 راوی را آن راوی و 16زیرداستانی سطح را یاهدرون داستان طرفی گیرد و ازیم
 هر دو داستانیمیان یا فراداستانی راویان (6ـ522: 1915)داند. یم 11داستانییانم
 راوی اگر. خیر یا باشند و داشته حضور کنندیم روایت که داستانی در توانندیم

 اشخاص از و اگر 15همانندداستانی راوی را او باشد، داشته حضور داستان در
لازم به  .نامیمیم 19داستانیمتفاوت راوی را او نباشد، کند،یم روایت که داستانی

، انواع «شدگیدو دیدگاه: زاویة دید در مقابل کانونی»در مقالة  ر است که حریذک
 (65ـ  15: 1952)شدگی و وجوه آن را بررسی کرده است. کانونی

                                                           
1. Narrative   2. Āsaberge 

3. Tzvetan Todorov   4. Tūlān 

5. Jacques Fontanill   6. Point de vue seriql ou cumlatif 

7. Point de vue electif   8. Point de vue Particularisant 

9. external foccalizer   10. Internal foccalizer  

11. Focalized from without  12. Focalized from within 

13. Rimūn konān   14. Genette 

15. omniscient narrator  16. Hypodiegetic level 

17. intradiegetic narrator  18. homodiegetic narrator 

19. heterodiegetic narrator 



 ـمحمدعلی گذشتی اشرف شیبانیـزینب حاج ابوکهکی شناختی ـفصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره/ 185  اقدم 

 هرقصه، دل از و است شده سروده در داستان داستان صورت به مثنوی
 اصلی تانداس برای( ایدرونه هایداستان) هاقصه این. شودمی زاده دیگر ایقصه
 اسم مولانا. کارکردهاست این از یکی پردازی،شخصیت. دارند متفاوتی هاینقش

 برای سپس و دهدمی نسبت خود داستان هایشخصیت از یکی به را صفتی یا
گاه داستان . کندمی استفاده ایدرونه داستان یك از صفت این شدن ترروشن
عقیدة شخصیت داستان اصلی است.  یید و تقویت نظر وتأای ابزاری برای درونه

زدن کنش را  چرایی سر ی کنش شخصیت و بیان علت وسازهبرجستزمانی نقش 
ی اهدرونی هاداستانمانندی از دیگر کارکردهای سرانجام، حقیقت و برعهده دارد

شود، مولانا تمثیلی یممطرح  مثنویاست؛ وقتی رویداد غیرقابل باوری در 
 (61 – 56: 1991)بامشکی تند کردن وقایع داستان اصلی است. آورد که نقش آن مسیم

 روش پژوهش
 دنیاهای ربا براساسای حکایت دژ هوشدرونه هایپژوهش داستان این در

 از ایخلاصه نخست،. است شده تحلیل و بررسی آن ساختار روایی و محتمل
 و تملمح دنیاهای و روایت عناصر بر اساس هاحکایت سپس و ارائه داستان
های مضمون مؤلفه روایی، در تحلیل .است شده بررسی هاآن به دسترسی نحوة

 و گرکانونی) شدگیکانونی ای، زاویة دید،درونه هایداستان کارکرد ،(درونمایه)
در تحلیل  و گرفته قرار مطالعه مورد شنو،روایت و روایتسطح ،(شدهکانونی

این  در شده استفاده فاده نموده و دنیاهایول استدنیاهای محتمل از نظریة استاک
ها بررسی شده است. ابیات این مقاله از دفتر آن به دسترسی نحوة و حکایت
 باشد.مولوی، بر مبنای تصحیح کریم زمانی می مثنوی معنویششم 

 بحث و بررسی
 موضوع با متناسب هر کدام که است ایدرونه داستان چهارده شامل حکایت این

زدایی در ساختار حالت رمزآلودگی و آشنایی .شوندمی داستان وارد وی،را مد نظر
سازد تا همراه و و طرح این داستان خواننده را به دنیای معرفتی مولانا رهنمون می

 همگام با سه برادر، پرده از دنیاهای محتمل آنان بردارد. 
 ازا ر آنان پادشاه کنند.یم سیاحت عزم پسران. دارد پسر سه پادشاهی

 خویش و عهد پدر پند برخلاف آنان. داردیم ربا برحذرهوش ةقلع به شدننزدیك
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 حکایت. شوندمی دلباختة او و بینندمی را چین شاه دختر روند و تندیسمی قلعه به
 آوردن دست به برای ن آنهاسپرد جان دوم و ناکام و اول برادر تلاش و دلباختگی

آورد یمتر هم صاحب تندیس را به دست کوچك راست. براد آمده تفصیل به دختر
 یابد. یمو هم به مقامات معنوی دست 

 
 ربا و سطح روایی آنای دژ هوشهای درونهداستان .1شکل 

گر بیرونی در این داستان، مولاناست. او که راوی راوی فراداستانی و کانونی
 ةشنایی خواننده با فضاها و رخدادهای داستان، زاویداستانی است، برای آمتفاوت

گراست و بر مبنتی بر شگردی اجماع»بندد که دید جهان شمول را به کار می
وار به های دیداری یا اصل تعمیم و نگاه فهرستاساس فاصلة بسیار زیاد با گونه

  (59: 1955)شعیری و وفایی  «آید.دست می
دید گزینشی بهره جسته است؛ زیرا این  ةز زاویراوی در انتخاب اسم داستان ا

ها نیز، شگردی داستان است. گزینش شخصیت ةگر حوادث و نتیجعنوان تداعی
مبتنی بر انتخاب برترین نمونه از وجوه چیزی یا موقعیتی است که با »کیفی است 

 (55: 1995)شعیری  «گردد.وجو متوقف میانتخاب بهترین نمونه ممکن جست
ست که به هامعرفها شامل شاه، سه پسر، شیخ بصیر، شاه چین و شدهیکانون

شدة یکانونها فو معرشوند. شاه، پسر کوچك، شیخ بصیر یمترتیب وارد داستان 
شوند. داخلی محسوب می ةشدیکانونخارجی هستند؛ برادران دیگر و شاه چین 

در خواننده،  ین چلپی است. نویسنده برای ایجاد شناختالدحسامشنو روایت

دژ 
هوش 
 ربا

صدر 
جهان 
 بخارا

اسماعیل 
 ارصب

امرو 
 قیس

وصیت 
 مرد

تولد 
 نمرود

قاضی و 
زن 

 حیوج

مرد 
 موروثی

ابراهیم  نمرود
 مرسل

ابراهیم 
 ادهم

پادشاه و 
 فقیه

شیخ 
 شبان

داستان 
 هود

یر و پکم
خوش 

 نقذ
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نمونة انتخاب شده به نوعی معرف همة وجوه »گزیند که ای برمیها را به گونهنام
  (55: 1995)شعیری  «نقص دانست.توان آن را مثالی کامل و بیدیگر است و می

 رباها در حکایت دژ هوشای و نقش آنهای درونهداستان
شود آنچه یمزنند و یم سربازر پسران با اتکاء بر عقل و درایت خود از فرمان پد

شدن از عنایت پدر موجب نقل حکایت صدرجهان بخارا نباید بشود. محروم
 کوسه یزآمهزلاختیاری به همراه حکایت  شود، این حکایت با مضمون مرگیم
 سه برادر را برعهده دارد. کنش یسازهبرجستنقش توضیح، تشریح و  امرد؛ و

ها، یدلاورکند و از یمگروه، رو به برادران دیگر  در مقام رهبر تربزرگبرادر 
اند )صبر و دستگیری مردم و...(، یی که درگذشته داشتههاو شجاعتها یآورجنگ

 گوید. یم
 چون به درد دیگران درمان بدی

 

 یزددرد، مهمان تو آمد تن 
 

 (1985/ 6: 1999)زمانی 
دهد. نقش این شراب می اکراه بهکند که فقیری را یمو داستان پادشاهی را نقل 

تر است. مولانا پسران را با صفت عاشقی یید عقیده و نظر برادر بزرگتأداستان، 
 پسران، بهتر پردازیشخصیت و صفت این شدن ترروشن کند و براییممعرفی 
 اسماعیل مرسل، ابراهیم ادهم، ابراهیم کند؛می نقل کوتاه ایدرونه داستان چهار
 .قیس امرو و صبار

یید عقیدة برادر تأکرد، دریموجو داستان مردی که گنج را در مصر جست
تر برای رفتن به نزد پادشاه چین و در جواب منع برادران از این کار است؛ بزرگ

یر شد. در و فقباد داد  را بهدر بغداد مردی که وارث ثروت هنگفتی شده بود همه 
ی جز گدایی نداشت، اهچارصر، خواب هاتفی بدو گفت رهسپار مصر شو. در م

داروغه او را دید به گمان اینکه دزد است، کتکش زد. مرد امان خواست و ماجرای 
ام در بغداد و فلان یدهدخواب خود را تعریف کرد. داروغه گفت: من بارها خواب 

و تو با یك خواب ترک وطن  امنخوردهاما از جایم تکان  خانه گنجی نهفته است،
های داروغه، نشانی خانة مرد غریبی بود و مرد دانست ینشانطرفه آنکه  ی؟ واکرده

 یافتن گنج موقوف به رنج سفر و ملاقات با داروغه بوده است.
 تر استبزرگای، برادر داستانی این داستان درونهداستانی و متفاوتراوی میان

فقیر و داروغه،  مرد آورد.یمکه با نقل این داستان، سطح دوم داستان را به وجود 
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های خارجی این داستان هستند که راوی با استفاده از زاویة دید شدهیکانون
شنو، دو شاهزادة دیگر هستند. ها را وارد داستان کرده است. روایتگزینشی آن

شود، یمکند، سطح سوم داستان شروع یمآنگاه که داروغه خواب خود را تعریف 
 در گر درونی و همانندداستانی است.وی کانونیراوی زیرداستانی داروغه است. 

 شنو مرد گداست.اینجا روایت

 

 رباهوشسطوح روایی در دژ  .5 شکل

کند. مولوی یمرود و مقام و منصبی نیز دریافت یمنزد پادشاه تر بزرگبرادر 
کند، آزادی و حریت را یممعتقد است، شهوات و نفسانیات، روح را اسیر خود 

شدن قاضی بر زن جوحی را در تأیید عقیدة خود رد و داستان مفتونگییماز وی 
 آورد. مضمون این داستان چنین است که تجربه را آزمودن، خطاست. یم

یی و مونولوگ گوتك صورتبهدر ماجرای مرگ شاهزادة بزرگ، سخنانش که 
دهد. هنگام تشییع، برادر شدة داخلی نمایش مییکانونشود، وی را یمبیان 

بیمار بود، برادر وسطی برسر جنازه حاضرشد و شاه اورا نیز به خدمت  ترکوچك
کرد هرچه دارد، از شاه است فراخواند. وی در مقامات به جایی رسید که فراموش

 وبا خود زمزمه کرد:
 امزادهشه هم و شاه هم من نه که

 

   امشه داده بدین خود عنان چون 
 (4164/ 6: 1999زمانی )

یشة او با از اندشدگی داخلی وی دارد. شاه که یکانوننولوگ، نشان از این مو
 گوید:یمخبر است، با خود 

 ادب واهی خس ای آخر گفت
 

   عجب ای بود من داد سزای این 
 (4119: همان)
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شدة یکانونبیت بعدی مونولوگ شاه با خودش است؛ پادشاه چین نیز  پنج
)ویژه(  انتخاب زاویة دید گزینشی و جزءنگرداخلی است. مولانا در این ابیات با 

دهد و از زاویة دید تسلسلی، برای تحولات روحی این دو شخصیت را نشان می
گیرد. این زاویة ایجاد هیجان عاطفی و آمادگی کسب هویت عاطفی جدید بهره می

 دیگری از پس یکی ترتیب، به را ای شناختی است که وجوه مختلفدید، گونه
 با که نگاه توالی و تسلسل نوعی بر مبتنی گراجامع دیدی زاویة گذارد،می سرپشت

 (51: 1995)شعیری . آیدمی دستبه دید زاویة چند ترکیب یا قرار دادن کنارهم
 وسوزاند عزراییل هنگام مرگ مادرش دل بر او می، نمرود یاهدروندر داستان 

استفاده از زاویة دید ی خود را برای نگهداری نمرود، با هااحسانخداوند 
ای با صفا یشهبشمرد. مانند فرمان به موج که او را در تسلسلی و موازی برمی

دهد. در گیرد و شیرش میدراندازد. ابر بر او نبارید و پلنگ او را به حضانت می
بینیم. شیبان وقتی در نماز میان داستان نمرود، تمثیل کرامات شیخ شیبان را می

کشید تا گرگ به آنان یمافت، گرداگرد گله گوسفندانش خطی ییمجمعه حضور 
عربی، شیبان راعی را مانند فضیل عیاض و ذوالنون مصری، . ابنحمله نکند

، نقش این داستان واقع در (961 /5 :1999)صاحب علم لدنی دانسته است. 
به  مانندی برای باورپذیری داستان نمرود است. وقتی انسان قادری حقیقتاهدرون

انجام چنین کراماتی است، چرا خداوند نتواند؟! از طرفی داستان نمرود نقش 
به مهر  گونهآنزاده را برعهده دارد؛ نمرودی که خداوند برجسته کردن کنش شه

پروراند، با خدا راه عناد پیش گرفت و با چند کرکس به آسمان رفت تا با وی 
 ت محروم ماند:زاده نیز چنین کرد و از عنایپیکار کند. شه

 را الطاف آن نمرود همچنان
 

   عمی و جهل از بنهاد پا زیر 
 (4541 /6همان: )

کند و شاهزادة یمین تسلیم آفرجانزاده نیز جان به این شه سال بعد از یك
 آورد و هم صاحب تندیس را.یمدست سوم هم مقامات دنیایی و معنوی را به

 بود سه هر ترینکاهل سوم وآن
 

 ربود او کلی به معنی و تصور 
  ج

 (4516 همان:)
آورد که وصیت یمدر پایان، مولانا با زاویة دید گزینشی، حکایت مردی را 

پردازی یتشخصبرسد. نقش این حکایت،  ترشکاهلکند هر چه دارد به پسر یم
 شدن پایان کار وی است. زادة سوم و روشنبرای شه
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 ایی درونههانداستا کارکرد .1 جدول
 داستان کارکرد

 پردازییتشخص

 مرسل، ابراهیم ادهم، ابراهیم 
 حکایت و قیس امرو صبار، اسماعیل
 دارد هر چه کندیم وصیت که مردی

 برسد.ترش کاهل پسر به

 شخصیت عقیدة و نظر تقویت و ییدتأ
 اصلی داستان

 و داد شراب را فقیهی که پادشاهی
 وجوجست مصر در را گنج که مردی

 دکریم
 علت بیان و شخصیت کنش سازیبرجسته

 شخصیت یك از کنشیسر زدن  چرایی و
 و کمپیر امرد، و کوسه جهان، صدر
 و نمرود ذقن خوش

 شیبان راعی مانندیحقیقت

 رباول در داستان دژ هوشدنیاهای محتمل استاک
ه و ابیاتی در میان این حکایات دید هستند خیالی هرکدام دنیایی ،مثنویحکایات 

 گیرند.مقصودی شاعر را دربرمی و آرمانی معرفتی، شوند که دنیاهایمی
های داستان دربارة دنیای چیزی است که راوی یا شخصیتمعرفتی آن دنیاهای

ها، دنیای معرفتی دانند، ایمان و اعتقاد قلبی نویسنده یا شخصیتخود صادق می
فة معاصر است که در عرفان ای از فلسشناسی شاخهمعرفت دهد.آنان را تشکیل می

گنجد؛ مولانا ای بس طولانی دارد. تجربیات ناب عرفانی در بیان نمیاسلامی سابقه
گوید. تحولات داستان در ضمن از این حقایق در وادی داستان و حکایت سخن می

 گرفته که شامل معانی ضمنی و عقاید متصوفانه است.ارکانی شکل
 .داردبازمی الصورذات قلعة به رفتن از را فرزندان باتجربه، پدری عنوان به شاه
خورد؛ هر کجا خواستید بروید، ای او در اینجا رقم میگمانهبینی پدر و بستپیش

شوید. این ناپذیر میربا حذر کنید که دچار خطرات جبراناما از رفتن به دژ هوش
گونه است و همان دهد، سازندة دنیای معرفتی پدربینی چون در آینده رخ میپیش
  شود که پیر در خشت خام دیده بود.می
 زند رهتان هوس که مبادا هین

 

 ابد تا شقاوت اندر فتید که 
 

 (9621/ 6: 1999زمانی )
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 خواهی دچار بدبختی به ابد تا کنی پیروی هوس از اگر پدر، معرفتی دنیای در
کرد، پسران منع نمیاگر پدر آنان را  است، چنین مولانا معرفتی دنیای اما. شد

 :با بیت کشید. وشدند و حتی میلشان هم به سوی قلعه نمیتحریك نمی
 ممتنع نگردد ممنوع کز کیست

 

   منع ما حریص الانسان چونکه 
 (9629 /6: 1999زمانی )

رسد طور به نظر میاین دهد.می تسری هاانسان همة به را معرفتی دنیای این
شود. با الگوی )اگر...، بنابراین( نمایش داده می ویمثن که دنیاهای معرفتی در

دنیای معرفتی شیخ بصیر چنین است؛ اگر به نصایح پدر گوش سپرده بودید، 
گونه است شدید. دنیای معرفتی پسران نیز اینبنابراین دچار چنین مصیبتی نمی
دند، کرکردند و به عقل و دانش خود تکیه نمیکه اگر از فرمان پدر سرپیچی نمی

شدند. این دنیاهای معرفتی ما بنابراین دچار عشق دختر زیباروی پادشاه چین نمی
سازد که از مفاهیم کلیدی مکتب را به یکی از مسائل مهم عرفانی رهنمون می

 است. بهتر گفتن حقّ ذکر تنهایی از راهنما و مرشد و پیر سایة مولاناست؛ حتی
 کنیم،می اطاعت تو فرمان از کهگفتند  پدر داشتن برحذر جواب در پسران

 گذرشان گفتند،می شاءاللهان لحظه در این اگر که است چنین مولانا ایگمانهبست
ای را گمانهکند و بستمی بینیپیش را آینده مولانا افتاد. اگر چهنمی قلعه آن به

 توفیق برای که اوست معرفتی دنیای دربرگیرندة بینیپیش این ولی زند،رقم می
در دنیای معرفتی مولانا عنایت و نظر ویژة  .خواست مدد خداوند از باید در کارها

تعالی برسالك، بسیار مفیدتر از جهد و تلاش وی، در راه رسیدن به مقصود باری
 کند: است. او این ایمان و اعتقاد قلبی را با این بیت بیان می

 است بهتر عنایت سایة ایذره
 

   پرستطاعت کوشش هزاران از 
 (9569)همان: 

کند. مولانا با زاویة دید و سپس داستان کوسه و امرد را با همین مضمون نقل می
گزینشی، این داستان را که خود دنیایی خیالی است، برای عینی شدن دنیای 

کند. عنایت در لغت به معنی قصد و آهنگ، اش نزد خواننده مطرح میمعرفتی
این واژه در ( «عنایت»، ذیل واژة فرهنگ معین)باشد. ام میتوجه و اهتمام، بخشش و انع

شود، بلکه جزو اصطلاحات فلسفی، قرآن نیامده است، به علم کلام هم مربوط نمی
دنیای معرفتی  کنند.ویژه فلسفة اشراق است؛ همچنین صوفیه نیز از آن استفاده میبه

فظ دربارة عنایت چنین سینا، هجویری، خواجه عبدالله انصاری و حافروزانفر، ابن
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است: فروزانفر معتقد است قضا از نوع علم اجمالی و عنایت علم تفصیلی 
، نجات و اشارات دربارة شفاسینا در ابن (111 :الف1961فروزانفر )پروردگار است. 

داند. عنایت بحث کرده است و آن را تحقق یافتن خیر و ترتیب عادلانه اشیاء می
و هجویری  (51 :1949) داندبرابر عنایت زیوری بیش نمیپیر هرات عبادت را در 

 فرماید:حافظ نیز می ( 991 :1996) آن را به معنای لطف و محبت الهی آورده است.
 زاهدی و رندی به نه عاقبت حسن چون

 

 کنند رها عنایت به کار خود که به آن 
 

 (112: 1991 )خرمشاهی
گیرد و همچون را می اشراق ةفلسف است، جانب مرزگسل که متفکری مولانا

داند. دنیای معرفتی مولانا سینا، عنایت را برتر از سعی و کوشش سالك میابن
مبتنی بر اشراق و مشاهدة قلبی است، تفکر وی اساساً یك تفکر شهودی و مبتنی 

 (98: 1954)صمصام و نجار  بر تجربة عارفانه است.
، دنیای معرفتی مولانا، مرگ در داستان بعدی یعنی داستان صدرجهان بخارا

 اختیاری است.
 بود این موت أن قبل موتوا سر

 

   رسد هاغنیمت مردن پس کز 
 (9591/ 6 :1999 زمانی)

 و مولاناست تعلیمی ادب و عرفان عمیق مبانی )موت ارادی( از نفسانی مرگ
 یعتطب و کثرت عالم از انتقال عنوان به آن سکر از و بسط اهل عرفای سایر همچون

براین  (569: 1994 و همکاران محمدپور) .کندمی تعبیر ماوراءالطبیعه و وحدت عالم به
اساس دنیای معرفتی مولانا در این بیت چنین است که اگر سالك از بند خودبینی و 

 مافیهفیهگونه که در گاه به فتوحات ربانی خواهد رسید. هماننخوت برهد، آن
گنجد، یا تو بمیر پیش او یا او پیش تو بمیرد. اکنون چون یپیش او دو أنا نم :فرمایدمی

 (54: 1945)مردن او ممکن نیست، تو بمیر تا او بر تو تجلی کند و دویی برخیزد. 
در عرفان، موت ارادی گسستن زنجیر تعلقات و کشتن هوای نفس و رستن از 

بیند و از آن منیتّ تعبیر شده است، چنانچه منصور حلاج زندگی خود را در مرگ می
کند؛ اقتلونی یا ثقاتی، ان فی قتلی حیاتی، و مماتی فی حیاتی، و حیاتی استقبال می
این شعر دنیای معرفتی حلاج را برای ما به نمایش ( 54: 1919)حلاج  .فی مماتی

با  تمهیداتالقضات همدانی نیز مانند حلاج است و در گذارد. دنیای معرفتی عینمی
  (161تا: بی ،القضات)عینرود. احادیث به استقبال مرگ می استناد به آیات و

تر چنان است که اگر دیگران را به صبر و بردباری دعوت دنیای معرفتی برادر بزرگ
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تر شدن این مضمون کنی، پس باید خود نیز در وقت مصیبت صبور باشی و برای عینیمی
پنجمین مقام از مقامات تصوف معرفی کند. صبر را )صبر( داستان پادشاه و فقیه را نقل می

 (52: 1918 )انصاریشود. کند و نشانة ایمان و استقامت مؤمن شمرده میمی
یرمستقیم است. این داستان غپردازی یتشخصداستان امرو قیس در جهت 

قراری در عشق و آوارگی از شهر و دیار به خاطر معشوق یببیانگر صفات عاشق و 
خورد؛ )داستان امرو قیس( به دنیای معرفتی وی پیوند می است. دنیای خیالی شاعر

 سازد. اگر عشق واقعی باشد، بنابراین تو را از سرزمین و دیارت آواره می
 دو شوند،می شامل را معرفتی دنیاهای همان که هادرونمایه داستان این در
 ی آرمانیبه دنیا رسیدن برای را سالك که هاییدستة اول، درونمایه هستند: دسته
دهند: توکل، رعایت ادب، همراهی پیر، صبر، مرگ اختیاری. دستة دوم، می یاری

دارند: غرور، اغراض بازمی آرمانی دنیای به رسیدن از را سالك که هاییدرونمایه
 اند.های نابجا، تعصبات مذهبی و عناد ورزیدن با خدا از آن جملهنفسانی، قیاس

 

 
 دنیاهای معرفتی .1 مودارن

 خود اعلای حد در اخلاقی هایارزش آن در آرمانی، جهانی است که نیاید
 (9645) باشند. دنیای آرمانی مولانا عشق به خداست و در بیت داشته وجود
حتی اگر شیطان هم عاشق خداوند شود، گوی سعادت را درخواهد  :فرمایدمی

مرکب است و  ربود و به مقام جبرئیل خواهد رسید. در واقع از دید مولانا عشق



 111 / ...مثنوی معنویمل در ساختار روایی دنیاهای محتــ ـــــــــــــــ95ـ زمستان  21ـ ش  12س 

 تر در بیت: نه هدف. دنیای آرمانی در سخنان برادر بزرگ
 است بودن زنده عشق از من دین

 

   زندگی زین جان و سر ننگ منست 
 (4829/ 6 :1999)زمانی 

یابد. آرزو کردن، دل بر آن سپردن و عمر بر سر این آرزو نهادن همان تجلی می
ای که آن را چنین به تصویر ضلهچیزی است که آرمان مولاناست. مدینة فا

 نشود آنم آرزوست.چه یافت میکشد، آنمی
 کل معبود بود حقّ حقیقت پس

 

   سبل سیران است ذوق پی کز 
 (9122: همان)

 حقیقی است و در جهت دنیای آرمانی مولاناست. مضمون این بیت نیز عشق
 جان گردید متصل حقّ با که چون
 دوست قعش از پر و بود خود از خالی

 

 آن اینست ذکر و اینست آن ذکر 
 ج  پس ز کوزه آن تلابد که در اوست

 (4848)همان:
شوند، دویی وجود در دنیای آرمانی مولانا آنجا که عاشق و معشوق یکی می

 کس نشان دهندة معشوق مطلق است.چیز و همه ندارد و همه
 خیال از او ز تن عریان شدم من

 

   الـوصـال اتـایـهـن در مـرامـخیـم 
 ( 4619)همان: 

 و دنیای معرفتی مولانا این بیت که مونولوگ شاهزاده هنگام مرگ است، دنیای
آرمانی شاهزاده را دربردارد که وقتی از منیّت و خودی خود، خلاص شوی به 

 وصال حقّ خواهی رسید.
دنیا را  تغییر و اصلاح برای اشخاص آرزوهای و مقصودی؛ تمایلات دنیای 
شود که برای اشخاص مختلف، متفاوت است. دنیای مقصودی مل میشا

اند و برای این منظور شاهزادگان، یافتن کسی است که تمثال او را در قلعه دیده
کنند، تا اینکه شیخی بصیر این راز را آشکار تفحص و جستجوی بسیار می

د که دنیای کنسازد. او برای این منظور داستان صدر جهان بخارا را نقل میمی
 مقصودی این داستان و شیخ بصیر، مرگ اختیاری است.

 است و سازندة دنیای« یا» ربط حرف از استفاده با آرزو در ابیات زیر بیان
 باشد.ترمیبزرگ برادر مقصودی

 زنممن علم اکنون به صحرا می
 

 یا سر اندازی و یا روی ای صنم 
 

 (4165)همان:   
 ام منیا در این ره آیدم این ک

 

 یا چو باز آیم ز ره سوی وطن 
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 (4112 :)همان  
 رسد سعیم زین یار وصال یا

 

 بشر سعی از خارج ز راهی یا 
 

 (4585/ 6 :1999زمانی )  
 ما بر درمعنی آرزو، «که بو»ی کلمه از استفاده دنیای مقصودی در بیت زیر با

 .گرددمی مکشوف
 سفر بر کامم موقوفست که بو

 

   حضر در بیابم کردم سفر چون 
 (4116)همان: 

 بیت ذیل، همراه با تشویق برای انجام کاری است. در مقصودی دنیای
    کرکسان زین نایدت نردبانی    کسان از پرجوی نمرود ای خیز

 (4191: همان)
 مقصودی دنیای دوم، شاهزادة مرگ از بعد خداوند جانب از بخشش آرزوی

 .مولاناست
 بود ایمان وحشت از کان درد

 

 بود درمانبی درد کان کن رحم 
 

 (4199)همان: 
 میان مرز کوتاه اتصال شگرد با هاداستان برخی اعتقاد دارد در 1هیلخیالی؛ مك دنیاهای
 این در کند، فکر خود هستی چیستی دربارة مخاطب تا شودمی نقض خیال و واقعیت
 بلکه گیرد، قرار واقعی جهان با تقابل در که نیست خیالی امر داستانی جهان متون
دنیاهای خیالی برای تحقق و  (119 :1951) ما. واقعی جهان که است واقعی قدرهمان

تر به صورت حکایات و تمثیلات نمود عینیت بخشیدن به دنیای معرفتی راوی بیش
چنین کنند. به این ترتیب تمام دوازده داستان مطرح شده در این حکایت و همپیدا می
ربا جزو دنیاهای خیالی شاعر هستند. داستان صدرجهان بخارا داستان دژ هوشخود 

 شود. داستاندنیای خیالی است که برای عینی شدن دنیای معرفتی شیخ بصیر، نقل می
 به عشق که مرسل ابراهیم دهد،می دست از را پایش و سر عشق در که ادهم ابراهیم
 خنجر عشق، راه در که صبار اسماعیل داستان و شودمی آتش در افکندنش سبب خدا
 به نسبت شناختش و معرفت که مولاناست خیالی دنیای هر سه شد؛ نهاده گلویش بر

 در را او و شودمی هاروایت آن سبب تاریخ، و تفسیر کتب و قرآن اسلامی، تعالیم
و  کنند که تعلق به وصالعرفا نیز تأکید می .رساندمی یاری آرمانی دنیای به رسیدن

کند. شوق رسیدن به حقیقت، دشواری راه و سختی آن را بر سالك آسان و هموار می

                                                           

1. Mchale 
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 (515: 1992)موسوی و منصوری 

 ربابسامد دنیاهای محتمل در داستان دژ هوش .5 مودارن

 رباها در داستان دژ هوشدسترسی
 تشخیص برای است، قرینه به نیاز حقیقت از مجاز یافتن برای که طورهمان
 دسترسی آن به که است نیاز مدخلی نیز واقعی دنیای از محتمل یدنیاها
 است: شده استفاده دسترسی چهار نوع از مثنوی در. گویندمی

سازد ای است در داستان و ما را به این مهم رهنمون میزمانی؛ قرینه دسترسی
ر که جهان داستان در تاریخی غیر از تاریخ امروز ما یا نویسنده رخ داده است. د

چه این شود، چنانها معمولا با فعلی از گذشته نشان داده میاین دسترسی مثنوی
شود؛ فعل بود پسر، آغاز می سه بُد را شاه شاهی، داستان با مصرع؛ بود

 دهندة اتفاقی است که درگذشته رخ داده است.نشان
سترسی یك د آورد وگاهی مولانا قسمتی از یك آیه یا حدیث را می زبانی؛ دسترسی

ها تر شامل تلمیحها بیشگونه دسترسیاین مثنویزند. در زبانی را برای خواننده رقم می
و  مثنوی شود، بلکه خوانندة آگاه و شناسایهستند؛ زیرا نه تنها زبان داستان عوض می

داند که این تلمیحات، داستان و دنیای دیگری در دل پنهان دارند و با خواندن مولوی می
 گیرند. مانند بیت:یا احادیث در ذهن خواننده شکل میآیات و 

 شاه آمد تا ببیند واقعه
 

 القارعه زلزله آنجا دید 
 

 (9969/ 6: 1999زمانی )

دنیای 

خیالی

58 

دنیای 

مقصودی

12 

دنیای 

آرمانی

15 

بسامد
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 به است، قیامت عظیم زلزله از سخن آن در که حج سوره یك آیه استفاده از
، کلمات واقعه، زلزله و القارعه .است فقیه کار زشتی عظمت دادننشان خاطر

انگیز فقیه و کنیزک است. نشان از برپا شدن محشری در وصف حالت شگفت
جزء را گفته و کل را طلب  جزءنگر، دید زاویة از استفاده با بیت این در مولانا

 کند.گویی میای را از زبان خداوند پیشکرده است. در واقع این کلمه، آینده
 ذوفنون نبی از دارم شرم

 

 سونتلب مما گفت السبوهم 
 

 (9914 /6: 1999زمانی )
در این بیت نیز دسترسی زبانی، تلمیحی دارد به حدیث پیامبر اکرم )ص( که در 

خورید به آنان بخورانید و از بردگان خود را مواظبت کنید! از آنچه می»جمعی فرمود: 
دارید، پوشید آنان را بپوشانید. پس اگر خطایی مرتکب شدند که دوست نمیآنچه می

 فقیهی که در داستان پادشاهی (551 :ب1961 )فروزانفر« رشان مدهید، بل آنان را بفروشید.کیف
بازد داد، فقیه بعد از خوردن شراب، با کنیز زیباروی پادشاه، نرد عشق می شراب اکراه به را

بخشد. موسوی و منصوری در و پادشاه نیز طبق این حدیث، کنیزک را آزاد و به فقیه می
اند، شخصیت و اعمال پیامبر به قدری مهم بوده که ای نوشتهی و اخلاق حرفهسنای ةمقال

را به آن اختصاص داده است و پیروی از اخلاق  الحقیقهحدیقة ةگانسنایی یکی از ابواب ده
در دنیای معرفتی  (519ـ514: 1992) داند.و الگو گرفتن از ایشان را نوعی تعهد اخلاقی می

 باشد.ی قبل از او، راه رستگاری، در پیروی از سیرة ائمه میتر عرفامولانا و بیش
 واقعی دنیای ثابت قوانین که کندمی مطرح ابیاتی شاعر گاه ؛طبیعی دسترسی

برای  مثنویدر . سازدمی رهنمون خود محتمل دنیای به را ما و کندمی نقض را
ز تشبیه و استعاره ( راوی با استفاده ا1ها انواعی وجود دارد؛ این نوع از دسترسی

زند که بیان استعاری، توجه خواننده را به و مجاز دست به خلق داستان می
آنکه از کند، بیهای نامحسوس جلب میزمینة تفاوتهای برآمده از پسشباهت

های پنهان پرده بردارد، خواننده به پشتوانة آگاهی از وجوه این تفاوت
رسد که با درک وجوه و... به این گمان می شناختی استعاره، تشبیه، مجاززیبایی

  توان چارچوب داستانی را استنباط کرد، به عنوان مثال در بیت:استعاری می
 پرنکال و پرشرار دوزخ چو شه

 

 نعال بد جفت دو خون تشنه 
 

 ( 9962/ 6: 1999)زمانی 
ها هایی میان واژهدر عین آنکه تنوع مدلولی و معنای ثانویه و ضمنی، شباهت

دهند، اما در حقیقت با پیشرفت داستان و تداوم وقوع رخدادها دیگر شکل می
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های ثانوی ایجاد شده و خلق دنیاهای محتمل هیچ چیز جلودار پیشرفت دلالت
تواند باشد، مگر آنکه خواننده از دنیای معرفتی مولانا دور شده باشد. در واقع نمی

 ود.شتشبیه باعث تقرب ذهن مادی به مجهول می
 ( معجزات پیامبران؛ 5
 خلیل بهر شد آرد ریگی که چون

 

   نبیل ای گندم معزولست که دان 
 (9111 /6: 1999زمانی )

 الله یك دسترسی طبیعی رقم خورده است.خلیل ابراهیم معجزة به که با اشاره
 هود تعویذ دایره مثال بر

 

 بود آل امان صرصر آن کاندر 
 

 (4511: همان)
ای دور مؤمنان کشید و ره به معجزة حضرت هود دارد. هود دایرهاین بیت اشا

 آنان از عذاب الهی در امان ماندند.
 ( کرامات اولیاءالله؛ در داستان شیبان راعی از این نوع دسترسی استفاده شده است.9

دهد که زاویة دید تسلسلی این امکان را در اختیار راوی قرار می اشیاء؛ دسترسی
 ایجاد مخاطبان برای جدیدی اطلاعات گفتمان، در توصیفی شگرد ریکارگی به با»

زند، زاویة دید تسلسلی را وقتی شاعر دست به توصیف می (181: 1995 شعیری). «کند
گیرد و با بیانی متفاوت دنیای خیالی خویش را برای انتقال تجارب ذهنی در پیش می

دنیای پیرامون خود دست به خلق کند، او برای ارتباط خواننده با متن و تشریح می
کند. مثل تر میزند که ارتباط میان او و خواننده را نزدیكدنیای ادراکی مشترکی می

ای که رو، پشت، سقف و کف قلعه (9186 تا 9184) ابیات، ربا درهوش قلعه توصیف
مولانا از قلعه چنین است  توصیف های آن با نقش و تصویر مزینّ شده است وبرج
قلعة »خوانیم این قلعه معروف نبود و دور افتاده بود، یا بیتی که در آن میکه 

، در این ابیات دسترسی اشیاء از نوع مکانی است. مولانا با «رباصبرسوز هوش
 بینی کرده است.انتخاب گزینشی عنوان صبرسوز برای قلعه، نتیجة داستان را پیش

 آن مثل واقعی دنیای در که زیبارو نقاشی از چهره دختر شاه چین و تندیس
های باختة آن شدند نیز جزو دسترسییافت، تصویری که هر سه برادر، دل نتوان

 اشیاء است. این دسترسی در راستای دنیای مقصودی شاعر است.
مولانا در توصیفات با خلق نمادهای ادراکی مشترک، خواننده را به 

اختن آن را دارد هدایت های مشترکی که قصد سهای بودنی و جهانواقعیت
 (9945) کنیزک؛ بیت توصیف (9585) بیت صدرجهان؛ کند. مانند؛ توصیفمی
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  وتوصیف دختر از زبان شیخ بصیر:

 او پنهانست جنین چون و جان همچو
 

 در مکتم پرده و ایوانست او 
 

 (9198 /6: 1999زمانی  )

 هابسامد دسترسی .9 مودارن

  هاربا، دنیاهای محتمل و انواع دسترسی در این داستانشهای دژ هوخلاصه داستان .2جدول 

 گرکانونی هایدسترس دنیاهای محتمل مضمون نام داستان 

 عشق ربادژ هوش
 مقصودی  ـمعرفتی  ـخیالی

 آرمانی  ـ

  ـطبیعی  ـزبانی  ـزمانی
 اشیاء

 مولانا

 مرگ اختیاری صدر جهان بخارا
 مقصودی  ـمعرفتی  ـخیالی

 آرمانی ـ
 شیخ بصیر اشیاء  ـانیزم

 مولانا زمانی  معرفتی  ـخیالی عنایت بهتر از مجاهدت کوسه و امرد

 معرفتی  ـخیالی شکیبایی پادشاه و فقیه 
  ـطبیعی  ـزبانی  ـزمانی
 اشیاء

 برادر بزرگ

 مولانا زبانی  ـزمانی آرمانی  ـمعرفتی  ـخیالی عشق راستین ابراهیم ادهم

 مولانا زبانی  ـزمانی آرمانی  ـمعرفتی  ـخیالی تینعشق راس ابراهیم مرسل

 مولانا زبانی   ـزمانی آرمانی  ـمعرفتی  ـخیالی عشق راستین اسماعیل صباد

 مولانا زبانی  ـزمانی آرمانی  ـمعرفتی  ـخیالی عشق راستین امرو قیس

 مولانا طبیعی  ـزمانی مقصودی  ـمعرفتی  ـخیالی عناد با خدا نمرود

 برادر بزرگ زمانی معرفتی  ـخیالی گنج درون خودت است وروثیمرد م

 مولانا زمانی معرفتی  ـخیالی خیر در اجابت نشانه ارادتأت کمپیر و خوش ذقن

 مولانا زمانی معرفتی  ـخیالی آزمودن تجربه خطاست جوحی وقاضی 

 مولانا طبیعی  ـزمانی معرفتی  ـخیالی امهال الهی تولد نمرود

 مولانا طبیعی  ـزمانی معرفتی  ـخیالی اللهءکرامات اولیا انبیشیخ ش

 مولانا زمانی معرفتی  ـخیالی کاهلی وصیت مرد
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 نتیجه
دارد.  را جدید هاینظریه با خوانش قابلیت که است فرازمانی اثری مولانا مثنوی
 هایدارای ویژگی رباهوش دژ داستان در روایت سطوح و روایی مرجع و منظر
ها، زمان شخصیت دربارة در ضمن پیشبرد روایت، اطلاعاتی راوی است. یمتمایز

 و ساخته را شاعر خیالی دنیای که ایدرونه هایدهد. داستانمی دست و مکان به
 در داستان بهتر فهم برای ابزاری خاص، کارکردی با هرکدام کنند،می پرداخته
 در و هستند خارجی شدةنیکانو اغلب ها،شخصیت .دهندمی قرار خواننده اختیار

ها انتخاب شخصیت. اندشده پردازیشخصیت ایدرونه هایداستان توسط مواردی
 بر برخی اعتقاد رغمبا استفاده از زاویة دید گزینشی صورت گرفته است. علی

 مثل هاییداستانك پایانی، ایدرونه داستان نقش به توجه با ،مثنوی بودن ناتمام
 و شیوه و همچنین دهندمی تشکیل را داستان کل بیت، یك که ...و ادهم ابراهیم
 سرتاسر در بیتیتك هایی داستانوسیلهبه  پردازیمضمون در مولوی خاص سبك
 ناتمام نیست. داستان پایان که شودمی استنباط گونهاین ،مثنوی

 این راوی هستند و خیالی نوع از همه ایدرونه هایداستان در محتمل دنیاهای
. کندمی خود ذکر مقصودی و آرمانی معرفتی، دنیای تحقق جهت در را دنیاها
شود. در نمایش داده می« اگر...، بنابراین»در این داستان به صورت  معرفتی دنیای

هایی که آرزو و حسرت و و کلمه« یا»دنیای مقصودی، مولانا از حرف ربط 
سترسی به این دنیاها، زمانی، کند. نحوة دتقاضایی را در بردارند، استفاده می

تر است. استفاده از های زمانی بیشزبانی، طبیعی و اشیاء است که بسامد دسترسی
دهندة دسترسی زمانی است، استفاده فعل گذشته در ابیات ابتدایی هر داستان نشان

های سازد، دسترسیو احادیث دسترسی زبانی را برای ما آشکار می قرآناز آیات 
مل استفاده از تشبیه، استعاره و مجاز، معجزات پیامبران و کرامات طبیعی شا

اولیاءالله را بارها شاهد هستیم و در دسترسی اشیاء توصیفات با استفاده از زاویة 
 دید تسلسلی به نمایش گذاشته شده است. 

 برای را آرمانی دنیای حکم او معرفتی دنیای که است وارسته عارفی مولانا
 تعلقات از شدن فانی و حیوانی صفات از گشتن پاک. دارد یدانشمر و شاگردان

معرفتی  دنیای و مراد، پیر برای و آرمانی، دنیای سالك برای دنیوی تعینات و
 برای است، سالك مقصودی دنیای که سلوک و سیر راه هایریاضت تحمل. است

 داستان، و خاطره نعنوا به و رفته را راه این او چراکه است، خیالی دنیای اولیاءالله
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 . دهدمی آموزش سالك به را سلوک سیر و این طریق

 نوشتپی
 ترجمة شناختی بوطیقای کتاب در و کرده ترجمه محتمل دنیاهای را نظریه این اقدمشیبانی (1)

 (161: 1999 ولاستاک. )است شده برده نام ممکن هایجهان نام با آن از گلشنی محمدرضا

 که وجهیات را با استفاده از عملگرهای وجهی نمایش میدهد.منطق وجهی صوری  (5)
(see: A new introduction to modal logic, by G. E. Hughes and M. G. Cresswell, 
Rutledge, 1996, passim) 
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